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 چکیده
 پسوند؛را در مقابل دیدگان ما مجس م می کند، در قرآن کریم، عمدتاً با « تصویر راه»؛ که  )سبیل(

الله( هم نشین شده است، این تحقیق، در پی  س بیل  به کار رفته و اغلب با جهاد )فی( الله س بیل  )
است تا دلایل ارج گذاری مجاهدتهای  (الله س بیل فی) بازشناسی آیات موضوعی؛ جهاد و شهادت

رزمندگان اسلام را واکاوی نماید و از ره آورد آن، به تماشای منزلت رفیع مجاهدان و شهیدان راه 
بار در قرآن کریم به کار رفته، از واژه های پرکاربرد قرآن  173خدا بپردازد. واژۀ سبیل که حدود 

 س بیل)ر عصر حاضر، ما در پی شناخت سیاق معناییمجید است، بنا بر اهمی ت کاربرد این واژه د
در « فع الیت بین رشته ای قرآن و هنر»از منظر زیبایی شناسی خواهیم بود و به عنوان یک  (الله

را تصویر یک راه  (س بیل)عرص  پژوهش های قرآنی، نتایج آن را گزارش خواهیم کرد. قرآن کریم؛
رسیم می کند، فردی که به هر دلیلی اراده می کند تا مسیری هموار و گاه ناهموار، در اندیش  آدمی ت

را طی کند، نیازمند راه است، هر چند این راه ممکن است تاریک و پرپیچ و خم باشد، ام ا به هر 
تقدیر، گام نهادن در این راه، برای هر رهروی اجتناب ناپذیر است و رهگذر، به آن نیاز حیاتی دارد، 

خود، گرفتار بیراهه نشود. چنین راهی البت ه برای مجاهدان راه خدا بسیار تا برای نیل به مقصد 
 پرمشق ت و ناهموار است، همانگونه که مسیر هر مطلوب و معشوقی نیز می تواند این گونه باشد.
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  پیشینه بحث

پیرامون واژۀ سبیل و کارکردهای قرآنی آن، آثار قابل توجهی بده رشدت  تحریدر درآمدده      

در آثار گذشته مسبوق « نگاه تصویری و هنری»است، پیرو مطالعات صورت گرفته، موضوع 

به سابقه نیست، رویکرد زیبایی شناسان  این پژوهش، در پی واکاوی ادبیدات ارج گدذاری و 

در مقام برجسته ترین راهیان و ره سپاران راه خداست، هدم  ﴾الله س بیل فی﴿ منزلت مجاهدان

اسدت کده بده  ﴾الله س بیل فی﴿ چنین؛ تمرکز این تحقیق از پسوندهای متعدد سبیل، در پسوند

مجاهدان راه خدا اختصاص یافته و عمددۀ کدارکرد قرآندی ایدن واژه را تشدکیل مدی دهدد، 

از منظدر زیبدایی شناسدی و تصدویر  ﴾الله س بیل فی﴿ بررسی واژه های سیاقی آیات مربو  به

سازی نیز از اهداف این پژوهش بشمار می آید که به نظر نمی رسد در این زمینه نیز سدابقه 

 ای وجود داشته باشد.

 سبیل در لغت نامه ها. ۱

نوشته است؛ واژۀ سبیل برخاسته از واژۀ سریانی است، « آرتور جفری»بنا بر آنچه که      

این واژه در زبان عبری و آرامی نیز به معنی راه و جاد ه استفاده مدی شدده اسدت. )الحیدر ی 

 ، م: سبل( با قبول این دیدگاه، واژۀ سبیل از واژه های دخیل قرآن است.1380النیسابوری، 

دل؛ در لغدت بده معندی راه بده کدار بددرده مدی شدود، گدم کدردن راه هددایت، سبی     

 ابْن  و  الْم ساک ین  و ﴿مانند: راه ضلالت (و یا108)بقره،  ﴾الس د بد یل  س دواء  ض دلَّ ف ددق ددد﴿همانند:

 ( آمده است.177)بقره،  ﴾السَّب یل 

 أ دعُْددوا س ب یددل ی هدذ ه  قُدلْ﴿ند آید سبیل؛ بدرای ملن ث و مذک ر، هر دو آمده است، مان     

ت ب ین  و ﴿( کده ملن ث به کار رفته است،108)یوسف،  ﴾اللَّه  إ ل ى ب یلُ ل ت سدْ )انعدام،  ﴾الْمجُْدر م ین  سد 

؛  224: 3ج، 1354( سبیل فاعدل تسدتبین اسدت و مدذک ر بده کدار آمدده اسدت. )قرشدی، 55

 (262 :7ج، 1421فراهیدی، 

گاهى سبیل به معنی تعد ى و تجاوز به کار برده می شود، مانند کسی که بده او ظلدم      

شوری، ) ﴾س ب یلٍ م نْ ع ل یْه مْ ما ف أُولئ ک ﴿شده است، در واقع ظالم راه تجاوز را رفته است، مثل:

ی ( حاکمی که در حکمرانی خود از مسیر عدالت تجاوز کند، از راه اصلی، طغیان و تعدد 41

 کرده است.
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؛ کسى است که از وطنش دور مانده است و جز راه معر فى ندارد. مانند ﴾السَّب یل  ابن﴿     

 کسانی که در گذشته مسافر بودند و شبانه در کاروان سراها و مساجد اقامت می کردند.

 هُخ ل ق د نطُْف د ٍ م دنْ﴿سبیل؛ این گونه نیز در سورۀ مبارکده عدبس بده کدار رفتده اسدت:     

 ( مراد از راه در این آیه، تول د قصد شده است. 20-1۹)عبس،  ﴾ی سَّر هُ السَّب یل  ثُم  ۞ف ق دَّر هُ

؛ س اب ل ه است، یعنى رونددگان. گویند، مثل شعر، شاعر. جمع س اب ل رونده راه را س اب ل     

 (181: 2ج، 12۹6)خسروی حسینی، 

( 262: 7ج، 1421جمع سبیل و رفتن در پی نیاز از طرق مختلف )فراهیدی، ؛﴾سُبُل﴿      

 (16)مائده،  ﴾السَّلام  سُبُل  ر ضْوان هُ اتَّب ع  م ن  اللَّهُ ب ه  ی هدْ ی﴿است، مانند:

 ،﴾فدى سدب یل الل ده﴿یعنی هر راهى که رضاى خدا در آن باشد، مثل قتدل ؛﴾الل ه س ب یلُ﴿     

( 76)نسداء،  ﴾الطَّاغُوت  س ب یل  ف ی﴿ چناندکه، ﴾فى س بیل الل ه﴿ و هجدرت ﴾الل ه فى س بیل﴿ انفاق

 (224:  3ج، 1354در مقابل این معناست. )قرشی، 

چنانچه دیدیم واژۀ سبیل، در آیات قرآن کریم عمدتاً به معنی راه و مسیر حرکت بده      

قصد صحیح سدبیل بده صدرا ، و سوی مقصد صحیح و یا ناصحیح به کار برده می شود،  م

    ناصحیح آن به ضال ین ختم می شود.

 ( واژه های متقارب سبیل1-1  

 دو واژه را می توان به عنوان قرین  سبیل نام برد که معنای نردیک آن را داشته باشد: 

ر ا   اهْدد ن ا﴿الف( صرا : مانند؛     ت ق یم الصدک ( بسدیاری از زبدان شناسدان، 6)حمدد، ﴾الْمُسدْ

صدرا  را از عبدارات دخیدل قدرآن می دانند و معتقدند که این واژه ابتددا سدرا  بدوده و از 

( عبارت صدرا ، نزدیدک 364: 1387سر  به معنی مجرای عبور، گرفته شده است. )راغب،

می داند و بددون  ﴾الله س بیل﴿ترین واژه به سبیل است، قرآن کریم وصول به صرا  را از معبر

گام نهادن در سبیل، نیل برصرا  را محال می بیند. در ادامه به شواهد این موضدوع خدواهیم 

 پرداخت.

ر  أ نْ مُوسدى  إ لى  أ وْح یْن ا ل ق دْ و ﴿ ب( طریق: طی کردن راه مانند:      ر بْ ب ع ب داد ى أ سدْ  ف اضدْ

یعنی کوبیدن آمده است و کسی که « ط ر ق ه»از  ﴾ط ریق﴿ (77 )طه، ﴾ی ب ساً الْب حرْ  فى  ط ر یقًا ل ددهُمْ

راه را طی می کند، می گویند او راه را می کوبد، مانند اسب و یا قطاری که صدای حدرکتش 
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: 1387)راغب،  این گونه است. طریق هم چنین به معنی مرام و مسلک به کار برده می شود.

 (80: 22؛ فخر رازی، ج382

 : ل سبیل( واژۀ متقاب2-1

ب یل ه  ع ن ض لَّ ب م ن أ عْل مُ هُو  ر بَّک  إ نَّ ﴿ :واژۀ ضلالت را می توان در برابر سبیل دید       سد 

( آیه؛ ضلالت را برای گم شدن و از دسدت دادن راه بده 125)نحل،  ﴾اهْت د ى ب م ن  أ عْل مُ هُو  و 

 کار گرفته است.
 

 کاربرد سبیل در قرآن. ۲ 

بار در قرآن کریم به صورت مدفرد و جمع به کار رفته است، برای ایدن  173واژۀ سبیدل 

واژه می توان مصادیق زیر را نام برد. مصادیق عبارتند از: مطلق راه، راه و روش، عل دت هدا، 

دین ، مل دت و کدیش، راه گریدز، رسدانیدن حج دت و دلیدل، عبدادت خداوندد، راه هددایت، 

 اعت خداوند، هدایت و راه یابی، عبادت خدا. ستمگری و تجاوز، اط

 خلاصه می شوند.« راه»تعاریف چهارده گان  فوق از سبیل، با اندکی اغماض در معنای 
 

 سبیل در جهت حرکت و رشد. ۳

 :فی ندفدسه، نعدمتی بی بددیدل محسدوب می شدود ﴾س بیل﴿ ، به تعبیر قرآن؛«راه»وجدود 

( کریمه، با 15)نحل،  ﴾ته ت دُون  لَّع لَّکُمْ سُدبلًُا و  أ نهْاراً و  ب کُمْ ت م دید  أ نر و اسى  الْأ رضْ  فى  أ لْق ى و ﴿

نشان دادن راه در طبیعت، ما را بده راه آسدمانها هددایت مدی کندد، یدافتن راه در طبیعدت و 

ه کوهستان و دریا و آسمان، فی نفسه ارزش وجودی والایی دارد و گم شدۀ راه می داندد کد

وجود راه تا چه میزان ارزش حیاتی دارد، گم شدگانی مانند کوهنوردان، سرنشینان کشتی ها 

 و هواپیماها و نظایر آن.

ب یلاً ر بکه  إ لى  اتخَّذ  ش اء  ف م ن﴿ دهد:بدین سبب منادی همواره هشدار می  ( 15)مزم دل،  ﴾سد 

دگیری و تقر ب به سوی خداوندد مقصود آیه علاوه بر هشدار ، تذک ر و موعظه است و راه پن

 طلبد، بسم الله!را گوشزد و اتمام حج ت می کند که هر کسی راه رشد و سعادت را می

  رشد و تحر   بر ناظر و توق ف، از اجتنداب برای پدروردگار، مطدلوب هددایت و دعدوت
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 ف دق دالُددواْ﴿ نیز بدان باور داشتند: چنانچه بزرگان اجن ه ﴾ی درْشُددُون ل ع لَّهُمْ بى  لْیُلمْ نُواْ و ﴿ است:

 (2-1)جن،  ﴾الدرُّشدْ  إ لى  یه د ى ۞ع جد دب اً  قرُْء انداً س دم عْن ا إ نَّدا
 

 سبیل در جهت صراط. ۴

دانیم کده اهتدداء سورۀ مبارک  حمد، عمدتاً سخن از اهتداء و صرا  و ضال ین است، مدی

گونده رساندن بده مقصدد و مطلدوب اسدت و اینگیری و صرفاً راهنمایی نیست، بلکه دست

آید و احدی قادر نیست چنین تضمین مطمئن دی در حدق هدایت، تنها از عهدۀ خداوند بر می

و پدس  ﴾س بیل﴿ ای، اعم است از؛آدمی را به عهده گیرد، ساز و کار چنین انگیزۀ خیرخواهانه

الهی حرکت نماید، به صرا   ﴾س بیل﴿ از آن صرا ، و هر آن که برای نیل به مقصد، خارج از

 کند.یابد و از مدار حرکت خروج کرده و سقو  میراه نمی

دهند، آدمی موجودی مختار است و اختیار این که کددام راه را چنانچه کائنات گواهی می

برای رفتن برگزیند و یا انصراف دهد بر عهدۀ اوست، از سویی؛ عقل سلیم اقتضاء مدی کندد 

شدعور و صداحب اختیدار تعل دق نهادن در راه و بی راه، صرفاً به انسان ذی که امر و نهی  گام

گزیندد کده الاصول در مسیر حیات خدویش، راهدی را برمییابد و چنین انسان مختاری، علی

 شرای  نیل به مقصد صرا  را در ذات آن راه تماشا کند.

و دسدتگیری و گدام حال که تشریع راه به دور از اجبار و اکراه است، مقصود از دعدوت 

( 24)انفدال،  ﴾یحُی دیکُمْ ل م دا د ع داکُمْ إ ذ ا ﴿شددود: نهادن در سبیدل هدددایت نیددز روشددن می

های عقلاء نیدز ایدن اسدت کده دعوت خداوند و فرستادۀ او برای احیای جانهاست، از روش

کنند، قدانون راه وضع قوانین پاداش و جزاء را منطبق با فیروزی و رستگاری انسان تنظیم می

، در «راه»و بی راه که با تعالیم و قوانین خاص  خود، در آیات قرآن جاری اسدت، در هیئدت 

هدا ها فاصله گیرد و به سوی سدبیل پاکیراه  پلشتیپی ساختن انسان آرمانی است، تا از بی

خدا و رسدول )ص( نیدز در پدی ( ۹0)نحل، ﴾الْب غْى و  الْمُنک ر  و  الفْ حْش اء  ع ن  ی نْه ى و ﴿ رو کند:

 تربیت انسان سالم و متعالی اند تا زنجیرهای مزاحم رشد را از پیش پای او بردارند.
 

 ﴾الله سَبیل﴿ تحصیل توان در جهت. ۵

 رد، گاهدهای رهرو راه صورت گیانتخاب راه برای نیل به مقصد، باید متناسب با توانایی
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عبور از آن دشوار می گردد و رهدرو آن، نیازمندد مسیر حرکت با موانعی مواجه می شود که 

مهارت ها و توانمندی هایی است که از پیش طراحی شده اسدت، همانندد مجاهددت در راه 

 ع ددُوَّکُم و  و  اللَّده  ع ددُوَّ ب ده  ترُْه بُدون  الخْ یْدل  رکب دا   قُوَّۀٍ م ن مکن اسْت ط عْتُم مَّا ل هُم أ ع دُّواْ و  ﴿خدا:

 و  إ ل دیْکُمْ یُدو فَّ اللَّه  س ب یل  فى  ش ىءٍ م ن تُنف قُواْ م ا ی عْل مُهُم و  اللَّهُ ت عْل مُون هُمُ ل ا دُون ه مْ م ن ین ء اخ ر 

( تمامی مسلمین، دریافت کنندۀ این فرمانند، تا هماره بدرای دفداع 60)انفال،  ﴾تظُْل مُون ل ا أ نتُمْ

از خویش و نوامیس خویش، مهی ای راهی پرخطر باشند و این آمادگی منحصر به یک زمدان 

خاص نیست. آنان باید تمام استطاعت ماد ی و معنوی خویش را فراهم آورند تا مبادا غافدل 

ین استدطاعدت حت ددی می تواند استطاعت فرهنگی همانندد گیر دسیس  دشمن شوند، شعاع ا

قدرت رسانه ای و تصویری را نیز شامل شود، زیرا کارزار امروز با دشمن، با تمدامی ادوات 

 روز صورت می گیرد. 

 ب ده  ترُْه بُون ﴿ پرواضح است که دستور مهی ا شدن، ابتدا برای ارعاب دشمن احتمالی است:

تا با اطلاع از چنین توانی در جامعه مسدلمین، هدوس تجداوز را در سدر  ﴾ع دُوَّکُم و  اللَّه  ع دُوَّ

نپروراند و چنانچه در محاسبات خود، مرتکدب اشدتباه شدد در کمتدرین زمدان لازم، دفدع و 

 سرکوب شود.

علام  طباطبایی بر این عقیده است که جامع  مسلمین باید در حدد  میسدور قدادر باشدند 

کنند و از نوامیس خود دفاع نمایند و در ایدن رابطده از مسدیر اعتددال دشمن خویش را دفع 

خارج نشوند، مرزبندی دفاع و اجتناب از تعد ی از منظر علا مه در ایدن حدد  اسدت کده آثدار 

فساد و تجاوز دشمن محو شود و پرستش خداوند و عدالت لازم در جامعده جریدان داشدته 

ان، فلسف  دفاع از میهن و شدریعت و تدوده هدای ( بدین س150: ۹، ج1374باشد.)طباطبایی، 

انسانی روشن می شود و چنانچه دفاعی واجد چنین دستاوردهایی نباشدد بدی ثمدر اسدت و 

 مطلوبی حاصل نشده است. 

مسلمانان باید در راستای آمادگی دفاع از کیان خود، مراقب عواملی که منافقانه به سدتون 

 اللَّدهُ ت عْل مُدون هُمُ ل دا دُون ه دمْ م دن ء اخ در ین  و ﴿نیز باشدند:دفاعی رزمندگان اسلام نفوذ می کنند 

گروه که برای مسلمین ناشناخته اند، با نقشه های شدیطانی، در میاند  راه دفداع،  این ﴾ی عْل مُهُم
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موجب تشت ت جمع مدافعان دین خدا می شوند، در صورتی که آداب دینی را نیدز در ظداهر 

 به جا می آورند.

پایانی آیه تصریح می کند، هر آنچه که رزمندگان اسلام از مال و جان خویش نثار بخش 

 ل دا أ ندتُمْ و  إ ل دیْکُمْ یُو فَّ اللَّه  س ب یل  فى  ش ىءٍ م ن تُنف قُواْ م ا و ﴿شود: راه خدا می کنند، فدوت نمی

 همواره محفو  می ماند.  ﴾الله سب یل فی﴿و حق  مجاهد ﴾تظُْل مُون
 

 همّت از شما، نصرت از خداوند. ۶

شرای  اجتماعی مسلمین به لحا  ناپایداری اوضاع، موجب واکنشی می گدردد کده آیده، 

خیزش و حرکت جدیدی از مسلمین می طلبد و آن خیزش را انفاق در راه خدا مدی بیندد و 

 ل هُ ح س ناً ف یُض اع ف هُ ق رْضًا اللَّه  یُقرْ ضُ الَّذ ى ذ ا مَّن ﴿با این نگاه، انفاق دهندۀ داوطلب می جوید:

( ارزش ذاتی ایدن معاملده بده 245)بقره،  ﴾ترُْج عُون إ ل یْه  ی بْصُ ُ و  و  ی قْب ضُ اللَّهُ ک ث یر ه و  أ ضْع افًا

ن  حد ی برای جامعه اهمی ت دارد که خداوند علیرغم بی نیازی ذاتی اش، طالب قدرض ح سد 

پرداخت کنندۀ آن است! این بدان معناست کده در شدرای   ﴾الله سب یل فی﴿می شود که مجاهد

کنونی، شریعت الهی و توده های مسلمان، نیازمندندد تدا شدرای  حیداتی زمدان را بدا یداری 

همدیگر پشت سر گذارند و پس از طی  ایدن شدراید ، خدداوند بده صورت مضدداعف بددا 

ع افًا ل دهُ ف یُض اع ف هُ ﴿:آنان محداسبه خواهد کرد، محداسبه ای با رویدکرد رحدمدانی  ﴾ک ث یدر ه أ ضدْ

این مشو ق و این تصویرسازی قرض دهنده و قرض گیرنده، مثمر ثمر می شدود و سدرانجام 

کارزار، لشکر ایمان بر لشددکر کدفر غدلبده مدی یابدد و ایدن غلبده عدلاوه بدر ع دد ه و عُدد ۀ 

و اگر شرای  توصدیف شدده مسلمین، به نیروی صبر خدادادی و نصدرت او میسد ر می شود 

 إ ن ﴿تجمیع نمی شدد، تحقیقاً خداوندد سرنددوشتشان را بده گونده ای دیگدر رقددم مدی زد:

در مقدام شدر  جدازم اسدتفاده شدده  ﴾إ ن ﴿(زیرا160)آل عمران،  ﴾ل کُم غ ال ب  ف ل ا اللَّهُ ی نصرُُکُمُ

 (356:  4،ج1418است. )صافی، 

ن  مجاهدان، با پیامبر)ص( و پا  کردن دل از چدر  علاوه بر مقد مات فوق، رفتار صادقا

نفاق نیز، در این پیروزی دخیل بوده است، تاریخ گواهی می دهدد کده بندی اسدرائیل واجدد 

رفتارهای نفاق آمیز و بهانه جویان  بسیاری بوده اند و از مقابله با دشدمن، شدانه خدالی مدی 

یه از سورۀ بقره، که نداظر بدر رفتدار کردند و نصرت خداوند نیز نصیبشان نمی شد، این دو آ
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( از جملده 431: 2،ج1374بنی اسرائیل است، با هدف عبرت طدرح شدده اسدت.)طباطبایی، 

عبرتهای آن، تأکید بر آغاز و پایان هر امری و قبض و بص  هر رویددادی، در کدف قددرت 

  ﴾ترُْج عُون إ ل یْه  ی بْصُ ُ و  و  ی قْب ضُ اللَّهُ و ﴿خداوند است:

موضوع قرض ح س ن و نظایر آن، برای دعوت و نمایش هم ت مسلمین و در عین حدال، 

 م دا اللَّهُ ل ک  لکی غْف ر ﴿راه دادن انسان ملمن به ضیافت رحمت خداوندی و صرا  مستقیم است:

 (2)فتح،  ﴾سْت ق یماًمُّ ص ر اطًا ی هد ی ک  و  ع ل یْک  ن عْم ت هُ یُت مَّ و  ت أ خَّر  م ا و  ذ نب ک  م ن ت ق دَّم 
 

 خداوند، عالم مصالح همگان. ۷

واجب کفایی است،  ﴾الله س بیل فی﴿ غالب اندیشمندان اسلامی، ات فاق نظر دارند که جهاد     

چنانچه قصوری در جهاد صورت گیرد، همگان گنه کارند، از ایدن رو کده ندوامیس همگدان 

تهدید می شود، ام ا مشارکت عد ه ای، تا برطرف شدن تهدیدها، کفایدت مدی کندد و واجدب 

 ع ل یْددکُمُ کُت دددب  ﴿ چنانچه می فرماید: (28۹: 2، ج1387بودن آن منتفی می شود. )طبرسی، 

 تحُ ب دددُوا أ ن ع سدى  و   خ یدددر  لَّکُدمْ هُدددو  و  ش یْدداً ت کرْ هُدواْ أ ن ع سى  و   لَّکُمْ کرُْه  هُدو  و  لقْ ت الُا

 (216)بقره،  ﴾ت عْل مُون ل ا أ نتُمْ و  ی عْل مُ اللَّهُ لَّکُمْ  و  ش رٌّ هُو  و  ش دددیدْاً

: 1387معندای وجدوب و الدزام آور اسدت )راغدب، در قرآن کریم به  ﴾کُدتد ب ﴿ عبارت؛     

( و این جا واجب عینی قتال، شامل هدم  مسدلمین مدی شدود، امدا پیدرو منطدق قدرآن، 377

را لعن و نفرین نیدز معندی  ﴾ق تال﴿ برخی ناتوانان مستثنی می شوند. برخی لغت شناسان واژۀ

ند و یدا بنددگان او کدرده و کرده اند، بدین معنا که دشمن خدا آهنگ جدال و ستیزه با خداو

: 5ج ،1360)مصدطفوی،  مستحق مر  است و اجرای این دستور بر عهدۀ مسدلمانان اسدت.

و چنانچه قصوری در این زمینه رد دهد، ویراندی هدای آن بده مراتدب بیشدتر از حدد   (232

جندگ هدای طدولانی  تصدویر نابهنجدار پیشدین  ﴾ت عْل مُون ل ا أ نتُمْ و  ی عْل مُ اللَّهُ و  ﴿ تصو ر است:

جامع  عربی در این آیه هویداست. خون ریزی، سلب امنی دت و زیدان هدای مدالی و جدانی 

بسیار آنان، روزگارشان را تیره و تار کرده و هم اکنون با ظهور اسلام، به یک آرامدش نسدبی 

رسیده اند، ام ا ظلم و تجاوز دشمن، با عناوین دیگری چهرۀ خشن خود را نشان مدی هدد و 

لمانان وظیفه دارند در برابر این طغیان ها بایستند و اجازۀ سدیطرۀ دوبداره را بده دشدمنان مس

 .خویش ندهند، زیرا سکوت و انفعالشان موجب نابودی دستاوردهایشان می شد
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 دل دادگی به معارف الهی. ۸

علاوه بر توانایی های جسمی ، نیازمند مقد ماتی اسدت کده اسدداس  ﴾الله س بیل فی﴿ جهاد

در امر جهداد بدرای خداوندد « نیت عمل»کدارزار مسلمانان مدحسدوب می شود؛ این مقد مه، 

است که لازم  بندگی او در ابعاد گوناگون تعریف شده است، این نوع بندگی، فهدم معدارف 

وجب نزدیکی انسان به خداوند می شود و ارزش الهی و انجام مستحب ات دینی و در نتیجه م

تأملی بدر فراخدوان  (535: 5، ج1374)طباطبایی،  ماهی دتی جددهدداد را ارتددقدداء می بخشد.

 آی  ذیل، اهمی ت نیت عمل را آشکارتر می سازد:

یل    إ ل یْه  ابْت غُواْ و  اللَّه  اتَّقُواْ ء ام نُواْ الَّذ ین  ی أ یُّه ا﴿ ب یل ه  فدى  ج اه ددُواْ و  الوْ سد   ﴾تفُْل حُدون ل ع لَّکُدمْ سد 

چیزی است که با رغبت و میل برای رساندن به چیزی دیگر  ﴾و س یل   ﴿ ( مقصود از35)مائده، 

یل    إ ل یْده  ابْت غُواْ و ﴿ ( مراد از انتفاع وسیله1841: 1368استفاده شود. )جوهری،  ایدن جدا  ﴾الوْ سد 

بدین معنا که کاربر آن، به احکام الهی آگاهی پیدا کندد و آن را سدبب مراعات راه خداست، 

گدام برداشدتن بدرای پیداده  ﴾الله س بیل فی﴿ بندگی خویش سازد، در این صورت معنای جهاد

کردن احکام الهی است، به گونه ای که رضایت الهدی را حاصدل نمایدد، و خلاصده آن کده 

ده حالتی از عجز و فقر را در خود احساس کند حقیقت بندگی را در آدمی تحق ق بخشد و بن

از آن روسدت کده  ﴾ ج اه ددُواْ﴿ و بدان سبب آهنگ جهاد نماید، این مقد مات برای فعدل امدر

هر جدا کده در قدرآن آمدده اسدت  ﴾س ب یل ه ﴿ انسان مجاهد، فق  برای خداوند گام بردارد، قید

ر ذکر شده است. وسیله اعدم از تقدوا سخن از امر به معروف است و به دنبال آن جهاد با کف ا

بیل﴿نیز هست اما تقوایی خاص که مجاهد راه خدا، بدرای نیازمندد آن اسدت و بایدد  ﴾الله سد 

، مصدداق اعدلای کلمد  تقدوی را پدذیرفتن المیدزانهمواره نصب العین خود سازد. صاحب 

 (536: 5، ج1374ولایت ائم  اطهار می داند. )طباطبایی، 

 ممنوع بهانه (۹-1

اندد عمرو روایدت کردهعباس روایتی آورده است که؛ از صفوان بناز ابن کش افصاحب 

که گفت: من کارگزار حمص بودم، پیرمردی کهنسال را از مردم دمشق دیدم که، ابروانش بده 

رسید و برای جهاد آمده بود، گفتم عموجان! خداوند عذر تدو را پذیرفتده اسدت، مرکبش می

و گفت: برادرزاده، خدای متعال سبک بار و گران بار را بده جهداد فدرا ابروانش را بالا کشید 
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، 1407)زمخشدری،  آزمایدد.خوانده است و بدانید که خدا هر کس را دوست بدارد او را می

 خ ف افدًا انف رُواْ﴿ ای که این روایت پیرامونش نقل شده است چنین تعابیری دارد:آیه (272: 2 ج

)توبده،  ﴾ و  أ نفُس کُمْ فى  س ب یل  اللَّه  ذ ال کُمْ خ یدر  لَّکُمْ إ ن کُنتُمْ ت عْل مُدونب أ مْو ال کُمْ ج ه دُواْ و  ث ق الًا و 

41) 

 میدددان در حضدور بدرای مسلددمانان کده است این گدواه آن شدأن و آیه ندزول فضدای

 رسدد قاطعی می دستور نسپارند، تبو  جنگ دل در تا تراشیدند می واهی هدای بهدانه نبرد،

 عائلده، بدیش و عائله کم سلاح، بی و مسل ح مشق ت، و سختی رغبت، و میل با و بشتابید که؛

)طبرسدی،  .بپردازیدد جهداد بده مال و جان با و بیمار و تندرست پیر، و جوان پیاده، و سواره

 بدا و اسدت مسلمانان تنب ه پی در قاطعانه که است عملی شد ت دارای (آیه101: 11، ج1387

 در و نکنند تعطیل را الهی تکلیف باید حال، همه در که سازد می وادار را آنان گیری، سخت

در اولویدت نخسدت  را شریعت و دین از پاسداری طبیعی، یا و خودساخته موانع هم  رأس

  .دهند قرار خویش زندگی

تصویر آیه؛ بروز شور و نشا  فراگیر در میان مسلمین را نشان می دهدد و بروندداد ایدن 

شور و نشا ، حضور در میدان نبرد است که سرانجام مثمر ثمر می شود و فتن  جنگ شدعله 

 نمی کشد.  

 تعد ی ممنوع (۹-2

ر از مسلمانان برای نخستین بار دستور جنگ با مشرکین را دریافت می کنند، ایدن دسدتو

آنجایی اهمی ت دارد که دل دادگدان شریعت توحیدی، همگی نوایمان هسدتند، آمدوزه هدای 

خواهد که در کارزار جنگ، از کند و از آنان میآیه، آنان را متوج ه ابعاد مسئولیت خویش می

جاد ۀ اعتدال خارج نشوند. این جنگ از آن رو دستور یافته است که ملمنین، توس  مشرکین 

بیرون رانده شده اند. آنان مأموریت دارند که با مردان بجنگند و بدا زندان و کودکدان  از مک ه

 ﴾الْمُعْت دد ین یحُ بُّ ل ا اللَّه  یقُ ات لُون کُمْ إ نَّ الَّذ ین  اللَّه  س ب یل  فى  ق ات لُواْ و ﴿ دشمن کاری نداشته باشند:

اندد، آیده شوند زیرا در جنگ حاضر نبودهنمی  ﴾ل  دذین  ا  ﴿ ( زنان و کودکان شامل1۹0)بقره، 

بددین  ﴾لوادات دق ﴿را بدرای همین منظدور بده کدار می برد، فعدل امدر ﴾ت عْت دُواْ ل ا و ﴿در ادامددده 

معناست که شخصی که قصد کشتن کسی را دارد طرف مقاتله محسدوب مدی شدود و بایدد 
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وندد اسدت کده از ابتددای مقابل او قتال صورت گیرد. این گونه نبدردی مدورد رضدایت خدا

 ﴾الْمُعْت دد ین یحُ دبُّ ل ا اللَّه  إ نَّ ﴿ نهضت در پی سیطره یافتن بر اموال و نوامیس مشرکین نیست:

در نتیجه دریافت دستور قتال و اجتناب از تعد ی یا مسیر حق طلبی، جنب  دفداعی دارد و بده 

 دارد باشد.رسد در پی گسترش فتن  جنگ بیش از آنچه که ضرورت نظر نمی

ای است که در حیات تداریخ اسدلام نقطد  عطدف دستاورد پرهیز از تعد ی، صلح حدیبیه

 می خواند.« فتحاً مبیناً»شود تا بدانجا که سورۀ مبارک  فتح آن را بزرگی محسوب می
  

 محبوب رضای برای. ۹

 بده خداوندد، راه در آن بدذل و اسدت غنی و فقیر هر محبوب تردید بی آدمی تن و جان

 نمدی خدونین کدارزاری در حضدور مهی دای احدی نشود، فراهم تا که است نیازمند مقد ماتی

 تلق دی مقددار بدی و مدازاد او ماد ی زندگی برای آدمی حیات طول در کالایی هر شاید شود.

 کده برسدد مقامی به آدمی که این ال ا یابد، نمی تنز ل شرایطی هیچ در او جان ارزش ام ا شود،

 تُنف قُدواْ م دا و  تحد دُبُّون  م مَّا تُنف قُواْ ح تى  الْبر   ت ن الُواْ ل ن﴿ببیند: ناچیز خود محبوب مقابل در را آن

 (۹2)آل عمران،  ﴾ ف إ نَّ اللَّه  ب ه  ع ل یم  ٍءشى  م ن

انگارۀ قرآن این است  که انسان، محبوب ترین چیزی که به جدانش وابسدته اسدت را از 

بلکه بزداید، تا سنگینی آن، قدرت پرواز به سدوی معشدوق را از او سدلب خود دور سازد و 

نکند، مادامی که این وابستگی و سنگینی در جان آدمی نشسته اسدت، او نمدی تواندد آهندگ 

بزرگی کند و داعی  معراج در سر بپروراند، زیرا جان او جزء مهم ی از او شده و خداطر او را 

 بندده هیچ حاصل تعل قات، بذل هم  جز با ﴾ب در ﴿د. مقامبرای حرکت و عروج مکد ر می ساز

 کده وجودی یعنی جان آدمدی، سرمای  بالاترین انفاق با جایگاهی چنین کسب شود، نمی ای

 بدذل در تمایدل معندی بده اینجدا و نیل ریشه از ﴾ت نال وا﴿است. میس ر است آن بست  دل سخت

 در خیدر امدری در بازی دل و دست معنای بهبحر  مقابل نیز ﴾ب در ﴿است، سدرمدایه بالاتدرین

ع با که! هاست خشکی های کرانه حد   هسدتی بداختن بده تمایدل یعندی دارد، مناسدبت توسد 

 .وسعت نظر و هم ت بلند همه این با خویش

پاداش این رفتار سخاوتمندانه و ایثارگرانه، چراغ هایی اسدت کده بدر سدر راه مهتددی و 

بلُ ن ا ل ن هد ی ند هدُمْ ف ین ا ج اه دُواْ الَّذ ین  و ﴿روشن می شود: ﴾الله س بیل فی﴿راهی   ل م دع  اللَّده  إ نَّ و   سدُ
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 برابدر در دفداع برای قدرت و وسعت حد  آخرین ﴾ج اه دوا﴿( واژۀ6۹)عنکبوت،  ﴾ن الْمُحْس ن ی

 کده صدمیمی لحدن بدا ﴾فیندا﴿( و227: 16، ج1374است. )طباطبایی،  ملت و شریعت دشمن

 بدذل و مجاهدتی چنین موجب عاملی هیچ آورد، می ارمددغدان بدده را «الله فندداء فی»دارد، 

 خداوند و جلب رضایت او.  شدید حب  جز شود، نمی جانی

 ثقیلده اسدت، تأکیدد ندون آن «ندون» و قسدم حدرف آن «لام» ﴾سُبلُ نا ل ن هدی ن  هُم﴿ در ظریف 

معلدوم مدی شدود،  نمایدد، بیدان را معشوق و عاشق تعل ق شد ت ( تا 877 :1384)صحرایی، 

 بده سرانجامش کند، می اشددداره مملو  و مالک تعل ق رمز نشانی به خداوند که هایی سبیل

 می خوانند.  « لقاءالله»که اولیای خدا آن را  شود منتهی می صرا  دیدار

 کوته نظران فرصت طلب (10-1

در جدان و بیدرون از جدان خدود دارد،  آدمی امانت داری بیش نیست و هم  آن چه کده

 و ﴿ممکن است هر لحظه مضمحل شود، زیرا مالک می تواند در دم متصر ف ملک خود شود:

 م ن أ نف ق  مَّنْ م نکمُ ی سْت و ى ل ا  الْأ رضْ  و  السَّم او ات  م یر اثُ ل لَّه  و  اللَّه  س ب یل  فى  تُنف قُواْ أ لَّا ل کمُ م ا

 ً و ع دد  اللَّدهُ کدلاُ  و   ق ت لُدواْ و  ب عْددُ م دن أ نف قُواْ الَّذ ین  مکن  د ر ج  ً أ عظْ مُ أُوْل ئک   ق ات ل  و  الفْ تْح  ق بْل 

 در اجتمداعی و فدردی هدای داشته هم  ( انفاق10)حدید، ﴾و  اللَّهُ ب م ا ت عْم لُون  خ ب یر   الحُسْنى 

میدراث   و شدود مدی تل قی« امانت»به معنی  ﴾م یر اثُ﴿که أم لجای ت رو آن از خداوند، دین راه

 خداوندد هزینده راه در کده بهتر چه و شود می منتقل یا و مضمحل زود یا و دیر جان آدمی،

 ارج گذاری شود حساب روز و بماند اندوخته و شود

 روشدن منفعلدین و بدین فع دالین مدرز کشدورها، و هدا توده بین منازعات و ها جنگ در

 از پدیش گروهدی شدود، جدا کار به پا از مد عی تا شود می پدیدار مغتنمی فرصت و شودمی

 بده را خودگذشدتگی همدان نیدز، آن از پدس و گیرندد می پیش را جان انفاق جهاد، و جنگ

 از پدس ای عد ه ام ا ﴾د ر ج  ً ا عظ مُ اولئ ک ﴿ رفیعند. بس مقامی صاحب اینان کشند، می تمداشدا

ندارندد،  را نخسدت گدروه درجده و اعتبدار هرگز گروه این حاضر می شوند! کار پای جنگ

 حرکت مهی ای دشوار، شرای  در که دارد اهمی ت گاه آن ﴾الله س بیل فی﴿ رفتار مجاهد آمادگی

 دشدمن جدد ی آسیبهای مانع تا کند، نمی درنگ خویش عزم در و میدان نبرد است سوی به

 بده حرکدت بدرای گداه که دارند قرار کوته نظرانی مقابل گونه مجاهدان شجاع، در این شود،
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 ادامده و دهندد مدی دست از را حیاتی های فرصت و کنند می جویی بهانه نبرد، میدان سوی

 .سازند می مواجه چالش های بسیاری با را دفاع

 همدان عددۀ کوتده نظدر و داشدتن نگده محفو  پی با نگاهی کریمانه در با این همه، آیه

بدین امیدد کده روزی افدق اندیشد   هست، به عنوان سرمای  نیروی انسانی نیز طلب، فرصت

بددین ترتیدب  ﴾کلاً و عد الله  الحُسدنی ﴿ آنان گشایش یابد و به مصالح جمعی و مل ی بیندیشد.

 هدر کندد، مدی اجتنداب آنان تر  و ترد از و بیند می خدا رحمت مشمول مجاهد و قائد را

 نخددست نمی رسد. گددروه به آنددان رتب  که چند

 ﴾الله س بیل فی﴿( ایمان خالص راهی2- 10

ایمان به دور از ریبه و تردید، عیار بندگی انسدان را اوج مدی دهدد و بدا مدداومت قل ده  

نشینی او، تقر بش به خداوند عالم رو به فزونی نهاده و از او انسدانی مجاهدد و فدداکار مدی 

 ین الَّدذ  الْمُلمْ نُدون  إ نَّم دا﴿ سازد، تا بدانجا که با تمام وجود در راه خداوند مجاهدت می کندد:

ب یل  اللَّده   أُ وْل ئدک  هُدمُ ء ام نُواْ ب اللَّه  و  ر سُول ه  ثُمَّ ل مْ ی رتْ ابُواْ و  ج اه دُواْ ب أ مْو ال ه مْ و  أ نفُس ه مْ فى  سد 

 در را آندان صفات آن که هستند صفاتی به مت صف حقیقی، ملمنین(15)حجرات،  ﴾الصَّد قُون 

 و جدان بذل مهی ای را آنان همواره و کند می تهییج و تشویق تکلیف، انجام به سخت شرای 

را در آن  تردیدد دارد کده دائمدی میثاقی خود، با خدای او. سازد می خدا راه در خویش مال

شناخته می شوند. صداحب  ﴾الله س بیل فی﴿ چنین بندگانی، مجاهد ﴾ی رتْ ابُواْ ل مْ ﴿ راه نمی دهد؛

را ق دل ق و اضدطدراب قدلب می بیند، بدین معنا که اهل ایمان خالصدانه،  ﴾ید رتْد ابُدواْ﴿ ؛کش اف

به مجاهدت در راه خدا می اندیشدند و اضدطراب و تردیدد را از اندیشد  خدود شسدته اندد. 

 بده و تدوان همد  بدذل معنی به و مجاهده مصدر از ﴾ج اه دُواْ﴿ (377: 4،ج1407)زمخشری، 

 همواره افراشته ماندد، قس  و عدل پرچم تا است معنوی و ماد ی استعدادهای هم  کارگیری

 .کند ارزانی بشری جامعه به را خود ثمرات و

 داشدتن نگده زندده که فرد جهدادگر بدرای شود می موجب موح د، انسان روحی آمادگی

 درید  امدوال خدویش نیدز بخشدش و بذل از و بایستد جان بذل تا خویش، مل ت و شریعت

 فدى ﴿ اسدتقرار بدرای تلاش و آمادگی این ﴾ب أ مْو ال ه مْ و  أ نفُس ه مْ فى  س ب یل  اللَّه  ج اه دُواْ﴿ نورزد:

 فقددان آن اسدت و ناپدذیر اجتناب مقصود، سرمنزل تا تاختن پیش و نهادن گام و ﴾اللَّه  س ب یل 
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سازد، جامعه در پناه چندین مجاهددانی  مواجه اضمحلال خطر با را مسلمین جامع  تواند می

 (207)بقره،  ﴾ب الْع ب اد   ر ءُوفُ اللَّهُ و   اللَّه  م رْض ات  ابْت غ اء  ن فْس هُ ی شرْ ى م ن النَّاس  م ن  و ﴿ است:
 

 

 ﴾الله سَبیل فی﴿ مجاهدان منزلت. ۱۰

تکریم ملمنان مهاجر و مجاهدان راه خدا، درزبان قرآن، مکر ر مشاهده مدی شدود، بددین 

قراولان ساخت بنای پرشکوه شریعت اسدلامی هسدتند و ریاضدت هدای عل ت که آنان پیش 

متوالی را برای افراشتن بیرق دین خدا بر بلندای این بنا متحم ل شده اندد و حیدات امدروزی 

نیز، موجدب ممتداز بدودن آندان در  ﴾الله س بیل فی﴿شریعت مرهون آنان است، منزلت شهیدان

روزحشر می شود، چنانچه امام رضا )ع( فرموده اند: نخستین کسی که وارد بهشت می شود 

 (11: 100، ج13۹2شهید است. )مجلسی، 

 ( مقام فوز و رستگاری11-1

 دار عهدده نبدرد، های عرصه به اسلام رزمندگان عزیمت هنگام ایمان، اهل از جمعی     

 امدا پاداشدند صداحب پشدت جبهده، گرچده گروه این شوند، می حاجیان رتعما و سقایت

 فدى  ج اه ددُواْ و  ه اج رُواْ و  ء ام نُواْ الَّذ ین ﴿ندارند: خداوند نزد جنگ را پیشانی مجاهدان منزلت

( 20)توبده،  ﴾ع ندد  اللَّده   و  أُوْل ئدک  هُدمُ الْف دائزُون  د ر ج د ً أ عظْ مُ أ نفُس ه مْ و  ب أ موْ ال ده مْ اللَّه  س ب یل 

ملمنان مهاجر و مجاهدی که هم با توان ماد ی و هم از جان خویش در راه خداوندد سدرمایه 

 أ عظْ مُ﴿گذاری کرده اند، به درجات بالایی از ایمان و رستگاری نایل آمده اند که در وصفشان

بده  ﴾الفْ ائزُون  هُمُ أُوْل ئک ﴿ست، این رتب  غبطه آور، تحفه ای در کسوتآمده ا ﴾اللَّه  ع ند  د ر ج  ً

: 2، ج1384ارمغان آورده و فهم آن مقام فرازمینی را برای ما دشوار سداخته است.)طبرسدی، 

آنان بدا ملمندان غایدب در  نسبت و شوند می دیده ایمانی مرتب  بالاترین در ( مجاهدان؛525

 مقدام شدوند، نمدی نایل ﴾ددائدزف ﴿مقام به غایبان ملمن از این رو، است، نابرابر جنگ، نسبتی

رسددتگاری  مقددام ( و102: 3، ج136۹خیر)خسددروی حسددینی،  بدده یددافتن ظفددر مقددام فددائز

 فدتح و فرصت جدال از نبرد غایب و میدان در عد ه این و (است247: ۹، ج1374)طباطبایی: 

 دست نیازیده اند. آن به محصول و اند مانده بدور نیز رستگاری و

 درجات مغفرت و رحمت (11-2
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موضوع چند وجهی بودن برخی از واژه های قرآن، از نکات ژرف و از ویژگی های      

را توصیف مدی کنندد  ﴾الله س بیل فی﴿زیبایی شناسان  آن است، عباراتی که درجات مجاهدان 

یات و رزق ندزد پروردگدار، از این گونه اند، بویژه آن که مفاهیم شهادت و معراج شهید و ح

  1عالم امر است و در  واقعی آن از دسترس ساکنان زمین خارج است.

بیل فدی﴿، درجات مغفرت و رحمدت مجاهددانتفسیر البیانصاحب       را رتبد   ﴾الله سد 

فضائل و منازل آنان می داند و در عین حدال معتقدد اسدت کده اهدل تأویدل در ایدن زمینده 

اختلاف نظر دارند، وی با نقل حدیثی از بشربن معاذ، درجات را بده ترتیدب؛ اسدلام آوردن، 

هجرت کردن برای عقیدۀ خویش، جهاد در حال هجرت و شهادت در راه خداوند تبیین می 

ت و ى لَّا﴿ (146: 5، ج1412)طبری، کند:   و  الضدرَّر  أُوْلدى  غ یددرُ الْمُدلْم ن ین  م دن  القْ اع ددُون  ی سدْ

 ع لى  أ نفُس ه مْ و  ب أ مْو ال ه مْ المْدجُ اه د ین  اللَّهُ ف ضَّل   أ نفُس ه مْ و  ب أ مْو ال ه مْ اللَّه  س ب یل  فى  المْدجُ اه دُون 

ل  اللَّدهُ الْمجُ اه دد ین  ع لدى  القْ اع دد ین  أ جْدراً   کلاُ ً  و ع د  اللَّهُ الحْدُسْنى  و   د ر ج  ً القْ اع د ین  و  ف ضدَّ

تأکیدد  (۹6-۹5)نسداء،  ﴾ رَّح یماً غ فُوراً اللَّهُ کا ن  و   ر حْم  ً و  م غْف ر ۀً و  مکنْهُ د ر ج اتٍ ۞ع ظ یمداً 

 اسدت، بددیهی نیسدتند برابدر جهداد امدر در بنشسته و برخاسته ملمنین که نکته این و تکرار

در  هسدتند. متفداوتی درجات دارای پیش، آی  برخلاف آیه این در ﴾قاع دون و مجاُه دون﴿اما

 عینی ضرورت همگان حضور و داشتند حضور کفایت حد در اسلام رزمندگان تبو ، جنگ

ر ر  أُوْلدى  ﴿حددددال عیدن در ام دا نددارد، همراه به را توبه آی  عتاب آیه نیز و بود نیافته  ﴾الضد  

 والایدی برخدوردار از فضدیلت و اند کرده هزینه خویش مال و جان که از هستند مجاهدینی

 جندگ بدرای قدرتی و بودند پیر و نابینا و ضعیف افراد اغلب جنگ، این ﴾قاع دون ﴿هستند و

 تفداوت بودندد بهانده آورده که افرادی با نبرد، مقد م خ  حضور در نیز آنان نی ات و نداشتند

 در پدی بنا بر منطقی کده دارد، نیستند، آیه سرزنش سزاوار چندان گروه این نتیجه در داشت،

 امدری چندین در گدرفتن سدبقت جهدت در تدا است ایمان اهل بین در تحر   و شور ایجاد

 خداوند گواه این است که ﴾رَّح یماً غ فُوراً اللَّهُ کا ن  ﴿با آیه حیاتی، انگیزه فراهم آورد. سرانجام

 هدساخت خداوند از ادتنه کار این که ددکنمی اندنثارش نیز ایهدهدی گناهان، بخشش بر علاوه

 .است

 
  12۹: 1و تسنیم، ج 147: 1؛ انوارالاصول، ج ۹8: 1؛ تفسیر و مفسرین ج۹3: 1ر.   به: التحریر والتنویر، ج. 1
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 ( خداوند مشتری جانها11-3

منزلت راهیان کوی رب  العالمین، با عبارات لطیف و زیبایی از سوی قرآن کریم تعبیدر و 

و گداه « قدرض حسدن»خواهان جان آندان در برابدر معاملد   تعریف شده است، گاه خداوند

خریدار و مشتری آنان می شود، این منزلت گویای قیمتی شددن لحظده هدای اهدل ایمدان و 

ن  الْمُلْم ن ین  أ نفُس هُمْ و  أ موْ اله ددُم ب دأ نَّ م  اشْتد رى اللَّه  إ نَّ﴿گران بهاء شدن روح و جانشان است.

 و  الاْنج یدل  و  یُق ت لُون  فى  س ب یل  اللَّه  ف ی قْتلُُون  و  یُقْت لُون   و عدْاً ع ل یْه  ح قًّدا فدى  التَّوْر ئد  ل هُمُ الجْ نَّ    

ب ع هدْ ه  م ن  اللَّه   ف اسْت بْش رُواْ ب ب یْع کُمُ الَّدذ ى ب دای عْتُم ب ده   و  ذ ال دک  هُدو  الْف دوْزُ  و  م نْ أ وْفى  الْقرُْء ان 

 (111)توبه،  ﴾الْع ظ یمُ

از مداده  ﴾ا شدت ری﴿.اسدت خریددار حال قطعی ت و است بالفعل مشب ه و تأکید حرف ﴾ا ن   ﴿

 جدان خریدار کسوت در ( خداوند23۹1: 6، ج1368شری به معنی خریدن است،)جوهری، 

 شدن مشتری موجب جانشان گران بهایی  همین و گرانبهاست الاصول علی که ایعد ه مال و

متداء  آن و کنددمی پیشدنهاد را نامحددود متدائی کدالایی، چنین مقابل در است، شده خداوند

 است. بهشت دائمی حیات

اسدت،  پروردگدار لقاء و رضای همان ﴾الله س بیل فی﴿مجاهدان مراد از حیات بهشتی برای

نفدرات  گنداه کندد و مدی مشرکین از برخی برای مغفرت طلب و دوستی نهی چنین؛ آیه هم

 را آن اطدراف و مدینده اهدل و آمدرزد مدی را شده اند لغزش دچار جنگ در که را معدودی

 در و کنندد همراهدی را او کند، می جهاد آهنگ رسول خدا )ص( گاه هر که کند می مک لف

 تدا بسیج می کند الهی معارف و دین در فهم به را جمعی سویی، از نورزند، کوتاهی کار این

 کده متدذک ر مدی شدود و بپردازند دین تبلی  به خویش قوم میان در حضور با چندی، از پس

 بجنگند. خود نزدیک کفار با مکل فند نیز برخی

 ( شهیدان؛ حاضر و ناظر11-4

نومسلمانانی که به تازگی پرچمی افراشته بودند و آهنگ حرکت در مسدیر دیدن خددا را 

کرده بودند، با تزاحم و تبدد ل مخدالفان مواجده می شوند، آنان باید مهی ای مواجهه با موانعی 

باشند که در صدد مواجهه با پدرچم شدریعت نوپایشدان هسدتند، جمداعتی متکب در کده تداب 

ا را نداشتند، اما یاران رسول خددا )ع( دسدتور آمداده بداش روحدی و تماشای فروغ دین خد
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تدارکاتی دریافت می کنند و درس صبر و صلاه می آموزند تدا بده مددد آن، در برابدر زیداده 

خواهان، ایستادگی کنند و با بذل جان خدویش، حیدات خدود و شدریعت خدود را جاودانده 

 ﴾ت ددشْعرُُون لَّدا ل اک ددن و  أ حْی داء  ب دددلْ أ مْددو اتُ اللَّه  س ب یددل  ى ف یُقْت دلُ ل م ن ت قُولُدواْ ل ا و ﴿سازند.

 (154)بقره، 

 پدس حیدات مژدۀ که سخن می گوید مهم بس آیه با مخاطب ساختن همگان، از واقعیتی

 را حیدات از اینشدئ  تدازه آن، متنع م و است پروردگار لقای در که حیاتی است، شهادت از

 است. پوشیده همگان فهم از که کندمی آغاز

 خدود کدارزار در شهید که دارد نشاطی و شور در ریشه آیه، این در موت به کیفیت نگاه

فدرا  حیدات و شدوریدگی بده مدر  و فسدردگی از را جامعده و آورده فراهم نبرد عرص  در

و  نیدرو خدون او و حماسده از نیز ﴾الله س بیل فی﴿مجاهدان دیگر که ایگونه به خوانده است،

 کشدند، مدی تماشدا بده خدویش کیان از دفاع برای مضاعف ایانگیزه و گیرند بلکه جان می

 از پدس همگان و شودنمی ﴾الله س بیل فی﴿جهاد شهید به منحصر برتر، و جدید حیات گرچه

 و شدهید «طی بد  حیدات» تصدریح ام دا برخوردارندد، بدرزد عالم حیات از شهادت یا و مر 

 و مدلمنین گدوش بده که است هم اکنون خبری مهمی خداوند، کبریایی بارگاه در او حضور

 رسد.می ملمنین غیر

قابل  ﴾ت قُولُواْ ل ا و ﴿باقاطعی ت فعل امر ،«موت»به جای « شهید»فرهنگ سازی، با جایگزینی 

 نامیده مرده دیگر جنگ در شدگان کشته پس، این درنگ است و به آن تأکید می شود؛ لذا از

 برزخدی مسدافران دیگدر عنوانشان از و شوندمی گفته ناظر و شاهد و شهید بلکه شوند،نمی

 بدر علاوه شده است، اعصار طول در آنان نام مانایی موجب بودن ویژه این شود،می تفکیک

 درگداه برگزیددگان زبدان بدر همواره نامشان انسانی، جوامع حیات عرص  در جاودانگی آنان

 با ﴾الله س بیل فی﴿شهید شود، عدالم می و عدام خداص  زیارتگاه شریفشان مرقد و جاری الهی

تدا بددانجا کده  بخشد می خود، روح و جان اطرافیان به کند، می کسب که ایگسترده حیات

 متدنع م شدهید ریحدان و روح از اندد گرفتده میدان در را شدهید که قبرستانی در شدگان دفن

 (525: 1، ج1374شوند. )طباطبایی، می

 شهیدان؛ شادان و خرسند( 11-5
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مشاعر ما ساکنان زمین، از تجرب  مشاعر شهیدان راه خدا عاجز است و تا پردۀ جسدم بدر 

روح ما حکم فرماست، ما از در  حقیقت حیات شهیدان بی نصیبیم، قدرآن کدریم اشداراتی 

اجمالی در حد سع  وجودی انسان خاکی آورده و کشدف آنهدا را بده سدع  معرفدت آدمدی 

ب یل  فدى  قُت لُواْ الَّذ ین  ت حس دب ن   ل ا و ﴿ رده است.واگذار ک  ر بکه دمْ ع ندد  أ حْی داء  ب دلْ  أ مْو ات دا اللَّده  سد 

 أ لَّدا خ لفْ ه مْ مکنْ به م ی لحْ قُواْ ل مْ ب الَّذ ین  ی سْت بْش رون  و  ف ضلْ ه  م ن اللَّهُ ء ات ئهُمُ ب م ا ف ر ح ین  ۞یرُْز قُون 

یعُ ل دا اللَّه  أ نَّ و  ف ضْلٍ و  اللَّه  مکن  ب ن عْم  ٍ ی سْت بْش رون  ۞ی حزْ نُون  هُمْ ل ا و  ع ل یه دمْ خ وْف   أ جْدر  یُضد 

 ﴾ت حس ددب ن   ل ا﴿نیاورید، خود اندیش  در حت ی یا نبرید ( گمان170-16۹)آل عمران،  ﴾الْمُلْم ن ین

 باورتدان در تدا بشدویید خود از را توه م این است، نشسته خدا راه شهیدان بر مر  غبار که

اسدت. علا مد   دنیدا حیدات از برتدر کده حیداتی اسدت، حسدن رزق شهید حیات که بگنجد

بگدو مدر  را از خدود دور »قائل است می نویسدد:  ﴾ت حس دب ن  ﴿ طباطبایی با شرحی که برای

( وی تصریح می کندد ۹4: 4،ج1374)طباطبایی، «. شوندکنید و گمان مکنید که آنها کشته مى

 که این گروه تا قبل از قیامت باقی و زنده و شادانند.

مر  به معنی باطل شدن شعور است به گونه ای کده مشداعر متدوف ی چیدزی را پدس از 

اندد را برگزیده و چون چنین حیات تازه ای یافته ﴾أ حْی اء ﴿ ی کند، به همین دلیلمر  در  نم

و مدی دانندد  ﴾رون ددت بْش دسْددی  ﴿ و گذشت  خود را زیبا و درخشان می بینند، خددوشحددالند:

 که همراهان و همرزمانشان نیز ازهمین تفض ل برخوردارند. 

از ملمنین برجسته  ﴾الله س بیل فی﴿که؛ شهیداندو نکت  سزاوار درنگ آیات فوق این است 

در دنیا و حال و روز آنان باخبرند، یعنی شاهد و ناظر احوال آنانند، دیگر ایدن کده بشدارت 

دور شدن ترس و خوف از آنان را تماشا می کنندد و ایدن تماشدا ریشده در صدواب اعمدال 

 در رکاب هم جنگیده اند.  ﴾الله س بیل فی﴿مشتر  آنان دارد که در جهاد

 ( مژده به رزمندگان بازمانده از شهادت11-6

 اهل دیدن خواص  برای ای ام مرور به دائمی، حیات و حسن رزق و جهاد موضوعی آیات

 مجاهددان جایگاه و حیات گسترۀ به نسبت تدریج به آنان و شد می تبیین شهادت و جهاد و

 ح س نًا ر زقًْا اللَّهُ ل ی رْزقُ نَّهُمُ م اتُواْ أ وْ قُت لُواْ ثُمَّ اللَّه  س ب یل  فى  ه اج رُواْ الَّذ ین  و ﴿ کردند:می پیدا آگاهی

 (5۹- 58)حج،  ﴾ح ل یم ل ع ل یم  اللَّه  إ نَّ و   ی رْض وْن هُ مُّدْخ لًا خ یرُالرَّاز ق ین ل یدُْخ ل نَّهُم ل هُو  اللَّه  إ نَّ و  
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گرفته و هجدرت و مثوبدت در را هم در بر ﴾م اتوا﴿ ،﴾لواقُدتد ﴿ برعلاوه  ﴾س بیل  اللهفی  ﴿قید

راه خدا را با هر دو فرض شهادت و موت، یکی دانسته است، اگر ایدن قیدد در آیده وجدود 

 نداشت، هیچ کدام از تفض ل های الهی نیز معنی نداشت. 

گ با دشمن بده شدهادت چه آنان که در جن ﴾س بیل  اللهفی  ﴿مدجداهدددان  و مدهداجددران

 ﴿در رزق حسن، مشدترکند: رسیده اند و چه آنان که با مر  طبیعی از دار دنیا سفر کرده اند،

راهدی بدوده  ﴾س بیل الله﴿آنان به خاطر نی ت و عملی که داشته اند در ﴾ح س ناً ر زقًْا اللَّهُ ل ی رْزقُ نَّهُمُ

اند و گرچه شهیددشدان نمی نامند اما در رزق و حیات برزخی، منزلت شهید را دارندد و در 

 آخرت نیز با شهداء همراهند.

طدی روایتدی آورده  ﴾ح ل دیم  ل ع ل یم ...  هاج رُوا الَّذ ین  و ﴿ ذیل آی  جوامع الجامعطبرسی در 

است که اصحاب گفتند: یا رسول اللَّه! اینان که کشته شدند فهمیدیم خدا چه چیزى به آندان 

کنیم آن طور که آنان کردند، و اگر شهید نشویم و بده عطاء فرمود، حال که ما با تو جهاد مى

و آیه نازل مر  طبیعى از دنیا برویم نزد خدا چه اجرى خواهیم داشت؟ در پاسخ آنان این د

 (57: 3، ج1384شد.)طبرسی،

 شهید؛ عاشق و فانی فی الله (11-7

 وجدود بهشدت فراخندای بده وسیع گرایی برخی، دیدگاهی ماد ی ضیق دیدگاه مقابل در

 اندیشدد.می الوهی دت لایتنداهی هایکرانده بده و کرده آزاد دنیا تنگ قفس از را که خود دارد

 و غدایی مقصدد بده نگداهی همواره دنیاست، مسافر که حالی عین در ﴾فی س بیل الله﴿ مجاهد

 را مدر  که نماید، مسیری ترسیم افقی چنین اساس بر را حرکتش مسیر تا دارد ابدی حیات

ل و لا ا لا ج دلُ »بیند و شهدی بس گوارا را سر می کشد. می معشوق کشیدن آغوش به مثاب  در

 (1۹3نهج البلاغه، د: «)ا رواحُهُم فی ا جساد ه م ط رف ه ع ینٍالَّذی ک ت ب  اللهُ ع ل یه م ل م ت ست ق رَّ 

بیل فی﴿ مجاهد جهاد، طول در و شودالی الله می مهاجر شهید، که آنگاه  پدی در و ﴾الله سد 

 تدا شدودمی ترنزدیدک و نزدیک خداوند به گام به گام گردد،می ﴾ی قتلُوا فی س بیل الله﴿نبردی 

 آید،می بر او بدده شددددن ملددحق پدی در و کندمی تماشا خود معشوق هیئت در را او اینکه

 شوند.می یکی خویش ولی با که خداست اولیای حالت این
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 مکلَّد    ح در جٍ م دنْ الددکین  فى  ع ل یْکمُ ج ع ل  م ا و  اجْت ب ئکُمْ هُو   ج ه اد ه  ح قَّ اللَّه  فى  ج اه دُواْ و ﴿

 ت کُونُدواْ و  ع ل یْکمُ ش ه یداً الرَّسُولُ ل ی کُون  ه اذ ا فى  و  ق بْلُ م ن الْمُسْل م ین  س مَّئکُمُ هُو   إ برْ اه یم  أ ب یکُمْ

 ف ن ددعْم   م ددوْل ئکمُ هُدو  ب اللَّده  اعْت ص ددمُواْ و  الزَّک ددوۀ  ء اتُواْ و  الصَّدل وۀ  ف أ ق یمُواْ  النَّاس  ع لى  شُه د اء 

  ﴾النَّص یر ن عْم  و  الْم وْلى 

 انجام دار عهده موالی شود، می صادر ولی سوی از است جان بذل برای که جهاد دستور

آن  را الله فدی حدق را به جا آورد و ﴾ج ه اد ه  ح قَّ﴿ ایجانانه شکل می شود تا به جهاد تکلیف

 در انجدام رسداند.خداوند به  برای صرفاً خالصانه، و پیرایه می خواهد، بی مولایش که گونه

مواندع راه را  کسب کدرده باشدد، ﴾الله س بیل فی﴿ اخلاص لازم را برای مجاهدت صورتی که

 ح دقَّ﴿معتقد است کده مقصدود از مجمع البیانمی کند. صاحب  طی مشق ت و حرج از بدور

در این آیه مجموع  کارهای نیک و عبادت خالصان  خداوندد و اجتنداب از معاصدی  ﴾ج ه اد ه 

( چنین بنده ای سزاوار شهادت و لقای پروردگار 26: 17، ج1384پروردگار است. )طبرسی، 

 است.

تحقیقاً به شایستگانی نیاز دارد که خداوند آنان را بر  ﴾الله س بیل فی﴿ رسالت سنگین جهاد

تا غایت بذل و بخشش و ایثار و طهارت را در روح و روان خدود  ﴾اجْت ب ئکُمْ هُو ﴿ می گزیند:

 هُو  ب اللَّه  عْت ص مُواْا ﴿ ای داده باشند و با تمام وجود، به خداوند اعتماد و اعتصام داشته باشند.ج

اعتصامی بس مسدتحکم بدر والاتدرین مدولی و والاتدرین  ﴾النَّص یر ن عْم  و  الْم وْلى  ف ن عْم  م وْل ئکمُ

 نصرت دهنده. 

رسول خدا )ص( حاضر و شداهد اسدت جهاد با نفس برای رضای خداوند، در حالی که 

و مردم نیز از شاهدان این جهادند، به همراه اقامد  صدلوه و زکدات و اعتصدام بده خداوندد، 

مطلوب این آیه است که نعمت سرپرستی و مددکاری خداوند را نیز به همراه دارد تا انسدان 

انی نمایدد تدا برگزیدۀ خداوند، تربیتی نیکو بیابد و در راه شدریعت و طریقدت او جدان فشد

خاص  و عام عالم دریابند که شهادت، یک حادثه نیست و مقد ماتی بس بزر  را می طلبد و 

بدون این همه مقد مه، نه شهیدد معنا پیددا می کندد و ندده چددراغ شدهددادتی روشددن مدی 

 شود.

 با ایمعاملهه دداند که چد، میدرد کنددان نبدقبل از آن که آهنگ می ﴾الله س بیل فی﴿ ددشهی
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صاحب این راه می کند و چه دستاوردی پس از آن دارد، او واقدف اسدت کده ایدن میددان، 

میدان عشق با رب  الارواح است و باختن سر و جان برایش سهل است. شهید آگاهانه پدا در 

رکاب می نهد و خون خود را عاشقانه نثار عقیده و ایمانش می کند و نتیجه آن می شود کده 

بیل فی﴿ ف وق  کُلَّ ذی بد رٌّبد رٌّ حت ی یقُت لُ الرَّجُلُ»خدا )ص( فرموده است: رسول  ف ددا ذا  ﴾اللهُ سد 

 (348: : 2،ج1385؛ کلینی، 10: 100، ج13۹2)مجلسی،  «ف ل یس  ف وق هُ ب در  ﴾س بیل الله  فی﴿ قُدت ل 
 

 صبر در جهاد. ۱۱

تنگدی هاسدت، خویشدتن داری و صبر؛ در لغت به معنی خویشتن داری در سختی ها و 

حف  هوای نفس از آنچه شرع و عقل حکم می کنند، شکیبایی در جنگ و محاربه، شجاعت 

 (245: 1387)راغب،  و دلیری است و ضد  آن جبن و ترس است.

قرآن کریم با موضوع صبر از مرآ و منظر زیبایی مواجه می شود و آن را تماشایی و زیبدا 

( همانند منظره 18)یوسف،  ﴾ف دص بر  ج م یل  ﴿ ( و5)معارج،  ﴾ج م یدلاً ص دبراًْ دب رف اصْ﴿ می بیند:

ای باشکوه و خیره کننده که گویی فرد صبور در جهاد و یا در شرای  ضدیق دیگدر، همانندد 

سروی بلند و زیبا ایستاده است و هدیچ طوفدانی قدادر نیسدت او را تکدان دهدد، و توصدی  

از آن روست که صبر، نام خدای سبحان است  ﴾الصَّل وۀ و  ب الصَّبر  ع ینُواْاسْت  و ﴿ استعانت از صبر

( صدبر در 156: 1354و اسماء الهی از جمله صبر، زیبا تلق ی شده اند، )صدرالدین شدیرازی، 

رویدادهای مهم، از آن رو زیباست که ظفر ی آفریند و موجب استحکام ارتبا  عبد و معبود 

قریب هفتاد بار بدان سفارش شده است، اهمیت دیگر آن این اسدت می شود، در قرآن کریم 

 که اغلب در کنار نماز سفارش شده است که مکمل هم هستند.

(عشق نیز مسبب کمدال و شدعور 184دل دادگی به زیبایی، سبب عشق می شود، )همان: 

 ( 347: ۹، ج13۹8( و کمال نیز غایت امر مطلوب است)همو، 147بالکمال )همان: 

 چندین سن نغز که گفتی؟ کی شنیدی؟  عشق نبودی و غم عشق نبودی             گر 

 رخسدارۀ معشدوق به عداشق که نمودی؟ ور باد نبودی که سر زلف ربودی             

 (268: 1372)سهروردی،                                                                                

 ق، بزرگترین بلایا را خرد و بی مقدار می بیند زیرا روحش در سایه ات کداء بدهانسان عاش

( بزر  شده است و می داند که نقط  ات کای 3)حدید،  ﴾الْب اط نُ و  الظَّاه رُ و  الآخ رُ و  الْأ وَّلُ هُو ﴿
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او ویران شدنی نیست و هر لحظه یار و معدین اوسدت و اگدر هدم مدر  عدارض او شدود، 

 ( 110)کهف،  ﴾ص ال حاً ع م لًا ف لْی عْم لْ ر بکه  ل ق اء  ی رْجُواْ کا ن  ف م ن﴿لقای پروردگار است.امیدش 

صبر از ملکات والای انسانی است و چنان مدلد ی خدود را ارجمندد مدی سدازد کده روز 

اب ب غ ی در أ جْدر هُم الصَّاب رون  یُو فىَّ إ نَّم ا﴿قیامت بی حساب پاداشش می دهند. ( 10)زمدر، ﴾ح سد 

بیل فدی﴿فراتر از این معانی، معی ت خاص خداوند با مجاهدان صبور اسدت و وعددۀ  ﴾الله سد 

( یا همان لقاءالله است که با معی دت بده معندی 16۹)آل عمران، ﴾یرُْز قُون ر بکه مْ ع ند  ﴿پاداششان 

( تفداوت بسدیار دارد، 4)حدیدد،  ﴾ کُندتُم م ا أ یْن  م ع کمُ هُو  و ﴿احاطه و قیومی ت عمومی مانند: 

 أ ص ابه مْ ل م ا و ه نُواْ﴿خاص ه این که معی ت خداوند به معنی دوست داشتن صابران مجاهد است.

اب رین یحُ بُّ اللَّهُ و   اسْت کا نُواْ م ا و  ض عُفُواْ م ا و  اللَّه  س ب یل  فى  ( چده بسدا 146)آل عمدران،  ﴾الصدَّ

پیامبران و پیروانشان که تربیت یافت  مکتب توحیدد بدوده اندد، در راه خددداوند مجدداهدات 

جانانه ای کرده و جان خویش را فدای آن کرده اند، ام ا ضدعف و سدکون را از خدود زدوده 

 اند تا دین خدا پا گرفته و پرچمش در سرتاسر عالم به اهتزاز درآمده است.

 وند صفوف فشرده منبعث از استحکام ایمان و پایدداری و صدبر در رفتدار مجاهددانخدا

ب یل ه  ف دی یُقدات لُون  الَّذ ین  یحُ بُّ اللَّه  إ نَّ﴿را نیز می ستاید: ﴾الله س بیل فی﴿ فًّا سد   بُنْیدان  ک دأ نَّهُمْ صد 

وص  بیل فددی﴿ او دوسددت دارد صددف مجاهدددان  (4)صددف،  ﴾م رْصددُ بُنْیددان  ﴿ هماننددد ﴾الله سدد 

باشد تا این بناء هیچ منفذی در خود نبیند و مجاهدان، صف در صف و پشت در  ﴾م رْصُوص 

پشت هم، به دفاع از هستی خود بپردازند و شکوه پایداریشان، دشمن منحرف را به وحشت 

اندازد. این همه شکوه و صفوف متراکم و بنیان مرصوص، جز با صبوری و مقاومدت مدداوم 

رهبری پیامبر اکرم )ص( امکان پذیر نیست و صرفاً اطاعت از چنین پیامبری کده  و پیروی از

 و  اللَّده  یطُ دع  م دن و ﴿البته اطاعت از خداوند است، موجب نزول برکات و نعمات مدی شدود:

دکیق ین  و  النَّب دیکن  ع ل یه م مکن  اللَّهُ أ نْع م  الَّذ ین  م ع  ف أُوْل ئک  الرَّسُول  ه د اء  و  الصدک ال ح ین  و  الشدُ   و   الصدَّ

که پاداش دیگرشان معی ت با پیامبران و صد یقین و شداهدان و  (6۹)نساء، ﴾ر ف یقاً أُوْل ئک  ح سُن 

دکیق ین  و  النَّب دیکن  ع ل دیه م مکدن  اللَّدهُ أ نْع دم  الَّدذ ین  م ع  ف أُوْل ئک  ﴿صالحان است: ه د اء  و  الصدک  و  الشدُ 

صدرا  »و خداوند مورد تشریف و انعامشان ساخته و منعمین نیدز همگدی اهدل  ﴾الصَّال ح ین 

 بشمار می آیند. « مستقیم
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 نتیجه گیری

انسان هدای برجسدته و اسدتواری هسدتند کده حیدات  ﴾فی سب یل الله﴿ راهیان و مجاهدان

مقدام آندان را های آنان اسدت، از ایدن رو قدرآن کدریم های الهی مرهون جان فشانیشریعت

ها نهد. برخی از این مجاهدان با هجرت، برخی با داراییهایشان را ارج میستاید و تلاشمی

و برخی نیز با نثار جان خویش، شجرۀ طی به دین خدا را آبیاری کرده و به آن حیات و نشا  

عطدرآگین  اند تا دیگران در سایه سار گسترۀ این شجرۀ طی به، آرام گیرند و در فضایبخشیده

شکوفه ها و بار و برگش به مقام انسانیت و عبودی ت بیندیشدند وبده سدوی تکامدل انسدانی 

خویش در حرکت باشند، تاریخ حیات ادیان، همدواره شداهد حضدور کدم و بدیش آندان در 

رکاب پیامبران بوده و ما به مدد قرآن کریم و احادیث معصومین )ع( به مجاهدت های آندان 

ام ا آنچه که در تاریخ معاصر با چشمان خود شاهد بوده ایم، مجاهدت هدای ایم، وقوف یافته

جانان  جمعی از هم نسلان و هم تبارانمان در دفاع از نوامیس اسدلامی اسدت کده توصدیف 

در زمان حیدات ندورانی پیدامبر اکدرم  ﴾فی س بیل الله﴿قرآن کریم از جان فشانی های مجاهدان

ست، هم نوایی با این گدروه از بدزر  مدردان روزگدار مدا، )ص( را در اذهانمان زنده کرده ا

موجب شد تا نسل ما، معنی و مفهوم عشق و ایثار و جان فشانی در راه آرمانهای الهدی را از 

پی برد و بدا آمدوزه  ﴾الله س بیل فی﴿نزدیک تجربه و لمس نماید و به مقام و منزلت مجاهدان 

 و شهیدان بپیوندد.  به جرگ  مجاهدان ﴾الله س بیل فی﴿های جهاد
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Abstract 

      Identifying and analyzing the visual effects of the word Mustache of Allah 

in the Holy Quran Mustache, which embodies the image if the way in front of 

our eyes, is mostly used in the Holy Quran with the suffix Mustache of Allah 

and is often combined with jihad in the Mustache of Allah. This research seeks 

to recognize the verses of jihad analyze the reasons for honoring the efforts of 

Islamic warriors and to look at the lofty status of Mujahideen and martyrs in the 

Path of God. The word Moustache which is used about 173 times in the Holy 

Quran is one of the most used words in the importance of the use of this word in 

the present era, we will seek to understand the meaning of the Moustache, from 

an aesthetic point of view, and interdisciplinary activity. "Quran and art" in the 

field of Quranic research we will report its results, The Holy Quran paints a 

smooth and sometimes rough road in human thought. A person who for any 

reason decides to follow a path needs a path even though this path may be dark 

and winding, but in any case the appreciation of stepping on this path is in 

evitable for every path and the passerby has a vital in order to reach his very 

laborious and rough for the Mujahideen of Gods way just as the path of any 

desired and loved one can be like this. 

 
Key words:  way, jihad, witness, visualization and Aesthetics. 
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